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راهبردی 2

گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در ســایه 
ســنگین ابرهای جنگی که افق خلیــج فارس و 
دریای عمان را پوشــانده، آنچه این روزها نه تنها 
در عرصه نظامی که در ژرفای ســاختار اقتصادی و هویتی 
جمهوری اســامی ایران رخ می‌دهد، فراتر از یک درگیری 
موضعی یا پاسخ به یک اقدام تاکتیکی است. ایالات متحده 
آمریکا در تازه‌ترین نمایش از راهبــرد مداخله‌گرانه خود، 
با هدف قرار دادن عمدی و سیســتماتیک زیرساخت‌های 
حیاتی دریایی ایران، نه تنها پیکره ترانزیت و تجارت منطقه را 
هدف گرفته، بلکه خط‌کشی نوین بر پیکره حقوق بین‌الملل 
کشیده است. حملات به پل‌های راهبردی، بنادر چندمنظوره 
و برج‌های کنتــرل دریایی در مناطقی چون چابهار، قشــم، 
بندرلنگه و کیش، ابعادی فراتر از یک تخریب فیزیکی دارد؛ 
این مجموعه‌اقدامات، نقشه راهی برای فلج‌سازی یک تمدن 
دریایی نوظهور ترسیم می‌کند و در پس‌پرده آن، پرسش‌های 
بنیادینی درباره کارآمدی سازوکارهای جهانی و بی‌تفاوتی 
نهادهای بین‌المللی در برابر نســل جدیدی از جنایت‌های 
راهبردی پدید آورده است. نوشــتار پیش‌رو می‌کوشد تا با 
نگاهی تحلیلی و مبتنی بر واقعیت‌هــای میدان، این تهاجم 
ترکیبی را از منظر راهبردی و حقوقی تشریح کند، مظلومیت 
تاریخی و حقیقی مردم ایران را در این میان به تصویر بکشد 
و در نهایت، پاسخی درخور به انفعال نهادهایی چون سازمان 
ملل متحد ارائه دهد؛ چرا که باور داریم سکوت در برابر این 
جنایت شفاف، خود پنهان‌داشــتن یک وجدان بیدار جهانی 

است.
نخست باید اذعان داشت که تخریب برج‌های کنترل دریایی 
در چابهار، قشــم، لنگه، کیــش و... و همچنین فروریختن 
پل‌های مواصلاتی و انهدام تاسیســات بندری، نه صرفاً یک 
عملیات خرابکارانه، بلکه گسســت هوشمندانه زنجیره‌ای 
از حلقه‌های به‌هم‌پیوســته امنیت، اقتصــاد و حاکمیت ملی 
است. هر برج کنترل دریایی، عصبی حساس در پیکر ترافیک 
کشتیرانی جهانی به شمار می‌رود و اطلاعات حیاتی مربوط 
به عبور و مرور شناورها، ایمنی ناوبری، مدیریت بحران‌های 
زیست‌محیطی و حتی هماهنگی امداد و نجات دریایی را در 
خود متمرکز ساخته است. انهدام این برج‌ها در نقاط کلیدی، 
به مثابه کور کردن چشم‌های نظارت‌گر بر آبراهه‌های حیاتی 
جنوب ایران است؛ آبراهه‌هایی که افزون بر نقشی که در تامین 
مالی و بازرگانی داخلی دارند، گذرگاه اصلی نفت خاورمیانه 
به شمار می‌آیند و اختلال در آنها، زنجیره‌ای از بی‌ثباتی را از 
بازارهای انرژی تا بیمه‌هــای دریایی و حتی قیمت کالاهای 
اساســی در ایران دورافتاده به حرکت درمی‌آورد. از سوی 
دیگر، بنادر شهید بهشتی و شــهید کلانتری در چابهار، که 
به مثابه تنها اقیانوس‌راه دست‌رســی ایران به آب‌های آزاد و 
کریدور شمال-جنوب محسوب می‌شوند، با حمله مستقیم 
مواجه شده‌اند؛ بنادری که سال‌ها تلاش مضاعف کارشناسان 
و سرمایه‌گذاری‌های کلان، آنها را به کانونی برای ترانزیت 
و اشــتغال‌زایی پایدار تبدیل کرده بود، اکنون با انفجارهایی 
راهبردی، به نماد شکنندگی دستاوردهای عمرانی در مقابل 
چکمه‌های نظامی فرامنطقه‌ای بدل شــده‌اند. اما آنچه ابعاد 
فاجعه را عمیق‌تر از آمار تلفاتی یا میزان خسارت‌های مادی 
می‌نمایاند، پیامدهای روانی و اجتماعی این حملات است؛ 
مردمانی که در بافت تاریخی سواحل جنوب، همواره با دریا 
زیســت‌کرده‌اند و نان و نام خود را از مــوج و باد گرفته‌اند، 
اکنون شاهدند که برای دهه‌ها، توسعه متکی بر دریا را سرمایه 
اصلی بقای خویش می‌دانستند، و دشمنی فراسوی مرزها، با 
یک تصمیم در اتاق‌های فرماندهی دور از گرداب خروشان 
آب‌های گرم خلیج، تــار و پود این زیســت‌بوم دریایی را 
گسسته است. مردم بومی قشم که روزگاری با صید مروارید 
و تجارت فراساحلی، هویت خویش را بازمی‌یافتند، اکنون 
دکل‌های مخابراتی ســوخته و جرثقیل‌های وارونه‌شده در 
اسکله‌ها را نظاره‌گرند؛ منظره‌ای که نه فقط چهره آبادانی را 
می‌زداید، بلکه با خود، پیامی شفاف از هراس تعمیم‌یافته به 
تمامی سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی کشور حمل می‌کند و به 
نوعی، بازدارندگی اقتصادی ما را با چالشی بی‌سابقه مواجه 
می‌سازد. اینجاست که ضرورت یک خوانش راهبردی از این 
رویداد، فراتر از واکنش‌های عاطفی یا بیانیه‌های رسمی، به 
یکی از ارکان اصلی تدوین سیاست‌های دفاعی آینده ایران 
بدل می‌شــود؛ چراکه ماهیت این جنگ، تبدیل به معادله‌ای 
شده است که در آن، هر متر مربع از اســکله‌ها و هر دسیبل 
از امواج راداری برج‌های کنترل، ارزشــی برابر با یک لشکر 

نظامی یافته است.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، اقدامات اخیر واشنگتن در انهدام 
زیرســاخت‌های غیرنظامی دریایی، نه تنها نقض آشــکار 
بندهای متعدد از کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی 
مربوط به حمایت از اموال غیرنظامــی در زمان مخاصمات 
مســلحانه به شــمار می‌رود، بلکه به جرئت می‌توان آن را 
مصداق بارزی از »جنایت علیه صلح و امنیت بشری« قلمداد 
کرد. آنچه در ماده ۵۲ از پروتکل اول ۱۹۷۷ میلادی منضم به 
کنوانســیون‌های ژنو تحت عنوان »حمایت عمومی از اموال 
غیرنظامی« تصریح گردیــده، به وضوح تاکید دارد که حمله 
به تاسیســاتی که برای حیات غیرنظامیان ضروری است و 

موجب زیان‌های گسترده، درازمدت و شدید در میان مردم 
غیرنظامی می‌شود، ممنوع است و تعمد در نقض این اصل، 
حاکی از نیتی مجرمانه است که مسئولیت بین‌المللی بالاترین 
مقامات نظامی آمریکا را در پی خواهد داشت. پل‌ها، بنادر و 
برج‌های کنترل دریایی، هیچ‌یک واجد ویژگی نظامی خاصی 
نیســتند که توجیه‌کننده ویرانی آنها باشد، مگر آنکه راهبرد 
پنهان دشــمن، فلج‌ســازی کلانی اقتصادی و ایجاد بحران 
انسانی در مقیاسی باشد که خود را از قید قوانین نوشته‌شده 
مبرا بداند. نمونه‌های تاریخی، از بمباران ســدها و پل‌ها در 
جنگ ویتنام تا تخریب تاسیسات نفتی در خلال جنگ‌های 
خلیج‌فارس، همگی نشان داده‌اند که چنین اقداماتی، نه از سر 
ناچاری نظامی، بلکه حاصل خواستی راهبردی برای تحمیل 
هزینه‌های غیرقابل‌جبران به غیرنظامیان اســت و متاسفانه، 
جامعه جهانی در برخورد با این نوع جدید از تجاوز، به‌جای 
نشــان‌دادن عکس‌العملی قاطع، بر ادامه ســکوت خویش 
اصرار ورزیده است. ســازمان ملل متحد، که ستون فقرات 
نظام حقوقی بین‌المللی پس از جنگ دوم جهانی محسوب 
می‌شود، اکنون در مقام نظاره‌گری بی‌کار، شاهد آن است که 
روح منشور تاسیس خویش - که بر منع توسل به زور و حل 
مسالمت‌آمیز اختلافات استوار است - در حوضچه خون‌آلود 
خلیج‌فارس به استهزا گرفته می‌شود و هیچ قطعنامه‌ای، هیچ 
ماموریــت حقیقت‌یابی و هیچ تحریم موثــری در برابر این 
فاجعه، جز واکنش‌های تشریفاتی و مملو از تعارفات سیاسی، 
به ثمر ننشسته است. این انفعال عالمانه، گویی به آمریکا این 
جرئت را بخشــیده که در کوران انتخابات داخلی و تلاش 
برای نمایش قدرت در منطقه، از زیربار مسئولیت بین‌المللی 
فرار کند و با توســل به بهانه‌های واهی دفاع از خود یا تامین 
امنیت دریانوردی، این جنایت بی‌سابقه را در لفافه عملیات 

دقیق نظامی بپیچد.
با نگاهی دقیق‌تر به جغرافیای تخریب، درمی‌یابیم که انتخاب 
بنادر چابهار در شرق و جزایر قشم و لنگه و کیش در غرب و 
مرکز خلیج‌فارس، حکایت از یک طراحی پازل‌وار دارد که 
تمامی کرانه‌های جنوبی ایران را درگیر یک بحران گسترده 
کرده است. چابهار، به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، کانون 
ترانزیت غلات، کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع بزرگ 
شرق کشور به شمار می‌رود و ضربه به آن، معیشت میلیون‌ها 
تن را در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌ها و حتی 
کرمان با مخاطره مواجه می‌ســازد؛ مردمی که پیش‌تر نیز با 
خشکسالی، مهاجرت و مشکلات اشــتغال دست‌به‌گریبان 
بوده‌اند، اکنون می‌بینند که تنها گذرگاه امیدشان، زیر آوارهای 
ناشی از انفجار اسکله‌ها و ســوختن جرثقیل‌ها، خاک‌ستر 
شده است. در سمت دیگر، قشم به‌عنوان بزرگترین جزیره 
خلیج‌فارس، نه تنها قطب گردشگری دریایی و تجارت منطقه 
آزاد است، بلکه خاستگاه صنایع پتروشیمی، آب‌شیرین‌کن‌ها 
و نیروگاه‌هایی است که بخش قابل‌توجهی از انرژی جنوب 
را تامین می‌کنند؛ تخریب برج کنترل دریایی در این جزیره، 
که وظیفه هدایت کشتی‌های بزرگ نفتی و تجاری را برعهده 
داشته، به معنای مختل‌شدن نظم تردد در تنگه هرمز است و 
پیامدهای آن، به‌سرعت در قیمت نفت و بیمه‌های کشتیرانی 
جهانی منعکس خواهد شــد. بندرلنگه و کیــش نیز که هر 
یک به‌سبب موقعیت ممتاز خود در شــمال خلیج‌فارس و 
نزدیکی به خطوط کشــتیرانی بین‌المللــی، نقش کلیدی در 
کنترل ترافیک و خدمات امدادی ایفا می‌کنند، با ازدست‌دادن 
برج‌های نظارتی‌شان، عملًا به ورودی‌های کور و بی‌دفاعی 
تبدیل شــده‌اند که هر گونه حادثه دریایی یا نشت نفتی در 
نزدیکی آنها، می‌تواند به فاجعه‌ای زیســت‌محیطی با ابعاد 
غیرقابل مهار تبدیل شود. آیا جامعه جهانی می‌تواند تصور 
کند که نشــت نفت از یک نفتکش بدون راهنما در نزدیکی 
سواحل کیش، چه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اکوسیستم 
منحصربه‌فرد مرجان‌ها و زیســتگاه‌های لاک‌پشــت‌های 
پوزه‌عقابی وارد می‌ســازد؟ و آیا هیچ یک از ســازمان‌های 
بین‌المللی مرتبط با محیط‌زیست دریایی، تاکنون حتی یک 
بیانیه محکم در محکومیت این اقدام خودکامه صادر کرده‌اند؟ 
پاسخ به روشنی حاکی از آن است که نظام جهانی، همچون 
شناگری است که در برابر طوفان، ترجیح می‌دهد چشم‌بپوشد 
و عمق فاجعه را به حساب موج‌های طبیعی بگذارد، در حالی 
که این موج، ساختگی و مقصودانه بوده و باد آن، از واشنگتن 

می‌وزد.
در عرصــه راهبردی، آنچــه به این فاجعــه عمق مضاعف 
می‌بخشــد، انعکاس آن بــر امنیت روانی مــردم و ناامیدی 
فزاینده‌ای است که از بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی و فقدان 
یک اجماع جهانی علیه این جنایت، در دل ایرانیان ریشــه 
می‌دواند. مردمی که در طول چهار دهه اخیر، همواره شاهد 
انواع تحریم‌ها، تهدیدها و اقدامات خصمانه بوده‌اند، این بار 
با صحنه‌ای روبرو هستند که ابعاد آن از مرز سیاست اقتصادی 
عبور کرده و به هویت وجودی آنان در کرانه‌های دریا پیوند 
خورده است. تصاویر برج‌های کنترل فروپاشیده و اسکله‌های 
آوارشده، در نظاره‌گران داخلی، این پرسش تلخ را برمی‌انگیزد 
که چرا جامعــه بین‌المللی، که بــرای کوچک‌ترین بحران 
انســانی در نقاط دیگر جهان، فوراً جلسه اضطراری تشکیل 
می‌دهد و قطعنامه صادر می‌کند، در برابر تخریب آشــکار 

زیرساخت‌های یک کشور مستقل، به سکوت مرگباری پناه 
برده است؟ آیا این سکوت، ناشی از محاسبات سیاسی و منافع 
نفتی اعضای دائم شورای امنیت است که هر یک به نوعی با 
اراده واشنگتن هماهنگ شده‌اند، یا نشانه اضمحلال تدریجی 
همان نظم لیبرالی اســت که خود را پرچمدار حقوق بشر و 
عدالت بین‌المللی می‌دانســت؟ به نظر می‌رسد آنچه امروز 
در آب‌های جنوب ایران رخ می‌دهد، محک واقعی کارآمدی 
نهادهایی چون ســازمان ملل و شــورای امنیت است و این 
محک، با شکست تمامعیار آنها، از هم‌گسیختگی بنیان‌های 
اخلاقی حاکم بر سیاســت جهانی را عیان ســاخته است. با 
کمال تاسف، باید اذعان کرد که حتی صلیب‌سرخ جهانی و 
نهادهای مرتبط با حقوق بشر نیز در برابر این هجمه، واکنشی 
خفیف‌تر از یک اعلام همدردی کلی نشان داده‌اند و ترجیح 
داده‌اند که در کماکان انفعال، نظاره‌گر زخم‌های عمیقی باشند 
که بر تن اقتصاد دریایی ایران نشسته است؛ گویی که سوختن 
دکل‌های مخابراتی یک بنــدر دورافتــاده در چابهار، هیچ 
تفاوتی با صدمه‌زدن به یک کشتی تفریحی در کارائیب ندارد! 
این استاندارد دوگانه، زخمی کهنه بر پیکره وجدان جمعی 
انسان‌هاست و از پس آن، سیاست »هرچه برای سفیدپوستان 
جایز است برای رنگین‌پوســتان ممنوع«، همچنان با هیبتی 
مدرن بر تارک نظام جهانی می‌درخشــد. مردم ایران، با همه 
مظلومیتی که در این سال‌ها به نمایش گذاشته‌اند، این بار نه 
تنها در برابر دشــمن بیرونی، که در برابر بی‌تفاوتی جهانیان 
نیز احســاس تنهایی عمیقی می‌کنند؛ تنهایی مردمانی که با 
غرور دریایی خویش، هزاران سال در این کرانه‌ها زیسته‌اند و 
اکنون، می‌بینند که دشمن دکل‌های کنترلشان را نشانه رفته تا 
چشم‌هایشان را از آینده‌ای که بر پایه دریا ساخته‌اند، برگیرد.

با واکاوی اهداف بلندمدت آمریکا از این حملات ترکیبی، 
می‌توان رد پای یک راهبرد سه‌وجهی را بازشناخت که وجهِ 
نخست آن، کاســتن از توان بازدارندگی اقتصادی ایران از 
طریق هدف‌گیری نقاط گلوگاهی تجارت دریایی اســت؛ 
وجهِ دوم، تضعیف روحیه عمومــی و ایجاد یاس و ناامیدی 
در میان نخبگان علمی و مدیریتی کشــور اســت که سال‌ها 
برای توسعه زیرساخت‌های پیشرفته دریایی تلاش کرده‌اند؛ 
و وجهِ ســوم، آزمودن واکنش ایران و جهان در برابر نوعی 
»جنگ زیر آســتانه درگیری همه‌جانبه« که در آن، هر گونه 
پاسخ متقابل ایران می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید تحریم‌ها یا 
حتی حضور مستقیم نظامی گسترده‌تر در منطقه شود. این نوع 
جدید از تقابل، که از آن در ادبیات راهبردی با عنوان »جنگ 
ترکیبی زیر بحرانی« یاد می‌شود، تمامی معادلات کلاسیک 
بازدارندگی را بر هم می‌زند؛ چراکه دشمن با ضرباتی که نه 
تمام‌عیار هستند و نه می‌توان آنها را نادیده گرفت، سعی در 
تغییر رفتار راهبردی ایران دارد و در این میان، قربانیان اصلی، 
همان زیرســاخت‌های صلح‌آمیز و مردمانی هستند که نه در 
جنگ نقش تصمیم‌گیری دارند و نه در برابر تهدیدات، ابزار 
بازدارنده‌ای در اختیار دارند. بدیهی است که ایران نیز با درک 
این واقعیت، نیازمند طراحی یک راهبرد واکنش هوشمندانه 
اســت که در عین حفظ اصل دفاع مشــروع، از دام هرگونه 
واکنش شــتابزده‌ای که بهانۀ حمله تمام‌عیار شود، بپرهیزد؛ 
اما آنچه در این میان، نباید از دید سیاســتگذاران و نیز افکار 
عمومی پنهان بماند، این است که جبران خسارت‌های وارده، 
نه فقط در گرو بازسازی فیزیکی اسکله‌ها و برج‌ها، بلکه در 
گرو بازتعریــف »مفهوم امنیت دریایی« در داخل کشــور و 
بازتعریف روابط حقوقی بین‌المللی به گونه‌ای است که دیگر 
هیچ قدرتی نتواند با چنین بی‌پروایی، زیرساخت‌های حیاتی 
یک ملت را هدف حملات خود قرار دهد. اما این بازتعریف، 
زمانی میســر خواهد بود که افکار عمومی جهان، از طریق 
روایت‌های درست و شفاف، با ابعاد واقعی این جنایت آشنا 
شوند و در برابر سیاســت »عادی‌سازی تخریب« که آمریکا 
به دنبال ترویج آن است، بایستند؛ همان سیاستی که در یمن، 
در سوریه و افغانســتان نیز با مصادیقی مشابه، جان هزاران 
غیرنظامی را گرفته و اکنون، کرانه‌های جنوب ایران را نشانه 
رفته است. وظیفه اندیشــمندان، کنشگران مدنی و اصحاب 
رسانه اســت که با قلمی نافذ و زبانی گویا، پرده این جنایت 
نسل‌کُش زیرساختی را بردارند و به جهانیان نشان دهند که 
پل‌ها و برج‌های ســوخته، صرفاً آهن‌وآلاتی نیســتند که به 
سادگی قابل تعویض باشند؛ آنها روح هزاران پروژه عمرانی، 
عرق جبین مهندسان، ســرمایه پدران و میراث کودکان این 
سرزمین هستند که در چشم‌به‌هم‌زدنی، به دلیل زورگویی یک 

قدرت فرامنطقه‌ای، به تلی از خاکستر مبدل شده‌اند.
گذشــته از همه اینها، آنچــه در این میان بیــش از هر چیز، 
دامن‌گیر آینده منطقه خواهد شــد، بی‌اعتمــادی فزاینده‌ای 
است که در نتیجه انفعال سازمان‌های بین‌المللی و بی‌کیفیتی 
واکنش‌های نهادهای حقوقی، در میان کشــورهای ساحلی 
خلیج‌فارس و دریای عمان شکل خواهد گرفت. اگر امروز، 
ایران بزرگ‌ترین این کشورها، با هدف‌گیری زیرساخت‌های 
دریایی خود مواجه شود و صدای اعتراضش در دیوان لاهه یا 
شورای امنیت، به گوشی نرسد، فردا نوبت امارات، عربستان 
یا حتی عمان خواهد بود که ببینند یک رادار ســاحلی یا یک 
بندر نفتی آنها نیز می‌تواند به بهانه‌های واهی، در فهرســت 
اهداف پنتاگون قرار گیرد. بدین‌ترتیب، آمریکا نه تنها امنیت 
ملی ایران، که معمــاری امنیت جمعــی کل منطقه را بر هم 
می‌زند و با این اقدام، ضربه‌ای مهلک بر پیکر همکاری‌های 
منطقه‌ای وارد می‌آورد که برای ســال‌ها، بــا میانجی‌گری 
کشورهای مختلف و با هدف کاهش تنش‌ها شکل گرفته بود. 
از این منظر، سکوت امروز شورای همکاری خلیج‌فارس و 
نیز اتحادیه عرب در برابر این حملات، نه فقط به نفع ایران 
نیست، بلکه به زیان کل نظم امنیتی آینده خلیج‌فارس نیز تمام 

خواهد شد؛ چراکه مرزهای جغرافیایی در برابر موشک‌های 
کروز و پهپادهــای آمریکایی، هیچ حرمتی قائل نیســتند و 
فردا، ممکن است هر بندر و هر تاسیساتی در هر نقطه‌ای از 
کرانه‌های جنوبی خلیج، هدف مشابهی قرار گیرد. بنابر این، 
ضرورت دارد که کشورهای منطقه، با عبور از رویکردهای 
صرفاً ملی، به یک درک مشترک از تهدید فرارونده‌ای برسند 
که با شعار »آزادی ناوبری«، در پس ابرهای ناوگان آمریکایی 
پنهان شده است؛ چراکه آزادی ناوبری، هرگز به معنای آزادی 
تخریب زیرساخت‌های ناوبری دیگران نیست و این دوگانۀ 
متناقض، چنانچه با هوشیاری منطقه‌ای پاسخ داده نشود، کلید 
واژگونی تابوی حاکمیت سرزمینی کشورهای ساحلی را به 
دست متجاوز خواهد داد. متاسفانه، سازمان ملل که خود را 
پاســدار این تابوها می‌داند، با واگذاری پرونده‌های متعدد 
نقض حقوق دریاها به نهادهای موازی و غیرمتعهد، در عمل، 
مشــروعیت تاریخی خویش را نیز به مخاطره انداخته است 
و این پرسش را در اذهان جهانیان برجســته ساخته که اگر 
شورای امنیت، در برابر نقض صریح منشور، قادر به صدور 
بیانیه‌ای فراتر از ابراز نگرانی نباشد، کارایی چنین نهادی در 
نظم نوین جهانی چیســت و آیا باید به فکر ســازوکارهای 
جایگزین عدالت بین‌المللی بود یا بــر ویرانه‌های این نهاد 

کهنه، انتظار نجات را کشید؟  
با تمام این تفاسیر، و با درک عمیق مظلومیت مردم ایران که 
در این روزگار سخت، نه تنها با تهدید بیرونی، که با حسرت 
نگاه خاموش جهانیان روبرو هستند، باید بر این نکته تاکید 
کرد که روحیه ملی و هویت دریایی این ملت، چنان ریشه‌دار 
و استوار است که تخریب پل‌ها و برج‌ها، هرچند اندوه‌بار و 
خسارت‌آفرین، نمی‌تواند اراده آنان را برای بازسازی و حتی 
مدرن‌تر کردن زیرساخت‌ها در هم بشکند. تاریخ کرانه‌های 
جنوب، همواره سرشــار از حکایت مقاومت و احیاست؛ از 
روزگار ساسانیان که بنادر خلیج را شکوفا ساختند، تا دوران 
صفوی که با کشتی‌ســازی و تجارت، نام ایــران را بر تارک 
دریانوردی منطقه نشــاندند، و حتی در روزگار معاصر، که 
تحریم‌ها و کم‌توجهی‌ها، نتوانست جلوی توسعه بندر شهید 
رجایی و سپس چابهار را بگیرد. آنچه این حمله اخیر از آن 
ما خواهد ســاخت، نه عقب‌گرد، بلکه فرصتی اســت برای 
بازاندیشــی راهبردی در پدافند غیرعامل، تنوع‌بخشــی به 
مسیرهای ترانزیت و تمرکز بر توان داخلی ساخت تجهیزات 
پیشرفته کنترل دریایی که وابستگی ما به فناوری خارجی را به 
حداقل برساند. اما این بازسازی همه‌جانبه، بدون هم‌صدایی 
ملت و دولت و نیز بدون روایت قوی از مظلومیت خویش در 
محافل جهانی، به سرانجامی مطلوب نخواهد رسید. روایتی 
که در آن، تصویر کودکان قشمی که با چشم‌های حیرت‌زده، 
آوار برج کنترل را تماشــا می‌کنند، باید در کنار مســتندات 
حقوقی متقن از تخریب عمدی، به زبــان حق‌طلبانه جهان 
امروز ترجمه شــود؛ زبانی که از پس تصاویر ماهواره‌ای و 
گزارش‌های کارشناسی، می‌تواند جنایت آمریکا را به عنوان 
یک کیس مطالعاتی در دانشــکده‌های حقــوق بین‌الملل و 
علوم سیاسی سراســر جهان تدریس کند و نام واشنگتن را 
به مثابه دشمن میراث ملموس انسانی دریایی، در تاریخ سیاه 
جنگ‌های فرامنطقه‌ای ثبت کند. نویسندگان، روزنامه‌نگاران 
و تحلیلگران ایرانی، در این برهه حساس، وظیفه‌ای سنگین 
بر دوش دارند که نه با شــعارزدگی، بلکه با استدلالی موجز 
و مبتنی بر واقعیت، سکوت رســانه‌های غربی را بشکنند و 
نشان دهند که »تخریب زیرساخت‌های دریایی«، در قاموس 
حقوق بین‌الملل، رتبه‌ای هم‌تراز بــا جنایت جنگی دارد و 
هرگونه کوتاهی در محکومیت آن، مصداق همراهی پنهان با 

آن جنایت محسوب می‌شود.
در پایان این واکاوی، ناگزیریــم که اعتراف کنیم که مقابله با 
این پدیده شوم، فراتر از اقدامات متقابل نظامی یا دیپلماتیک 
معمول، نیازمند یک »بیداری دریایی« در سطح افکار عمومی 
جهان اســت؛ بیداری‌ای که از هم‌دردی مردمان کرانه‌های 
خلیج‌فارس با یکدیگر آغاز شــود و به پویشی جهانی برای 
بازنگری در قوانین حاکم بر مخاصمات دریایی منجر گردد. 
پل‌های شکســته، قابل تعمیرند؛ برج‌های سوخته، بازسازی 
خواهند شــد؛ و بنادر آوار، بار دیگر میزبان ناوگان ســفید 
کشــتی‌های تجاری و صیادی خواهند بود؛ امــا این ترمیم، 
زمانی معنا می‌یابــد که نظام بین‌المللی، از خواب ســنگین 
مصلحت‌اندیشی خویش بیدار شود و دریابد که جنگ امروز 
در کرانه‌های ایران، صرفاً یک بازی ژئوپلیتیک دیگر نیست، 
بلکه نشــانه‌ای از اضمحلال اخلاق جمعی بشری است که 
اگر امروز در چابهار و قشــم نادیده گرفته شود، فردا در هر 
بندر و اسکله‌ای در گوشه‌وکنار جهان، با شدتی بیشتر تکرار 
خواهد شــد. مردم ایران، این قوم دیرینه‌سال ساحل‌نشین، 
سزاوار هیچ‌یک از این خسارت‌ها و رنج‌ها نیستند؛ آنها حق 
دارند که در سایه آسمان آبی خلیج، به جای غبار آوار، بوی 
ماهی تازه و عطر تجارت را استشــمام کنند و کودکانشان به 
جای شمارش جرثقیل‌های ســوخته، رویای لنگرانداختن 
کشتی‌هایی را در ســر بپرورانند که از دورترین بنادر جهان، 
کالاهای صلح و دوســتی را برایشــان به ارمغان می‌آورند. 
سازمان‌های بین‌المللی، اگر هنوز اندکی از مشروعیت خود را 
حفظ کرده‌اند، باید فراتر از بیان جملات کلیشه‌ای، دست به 
اقدام عملی بزنند و با اعزام هیئت‌های حقیقت‌یاب، نظارت 
بر بازسازی و حتی وضع تحریم‌هایی متقابل علیه عاملان این 
جنایت، به وظیفه ذاتی خویش عمل کنند؛ در غیر اینصورت، 
اعتبار شــورای امنیت و دیوان کیفری بین‌المللی، همچون 
دکل‌های کنترل فروپاشیده قشــم و چابهار، بر خاک خواهد 
افتاد و جهانیان، جز اندوهی دیرینه، ســهمی از این قضاوت 

بزرگ نخواهند داشت.

»سرآمد« تحلیل می‌دهد؛

شکستن استخوان‌های دریا
‌تحلیل راهبردی تخریب زیرساخت‌های دریایی ایران 

در تقابل با حقوق بین‌الملل و انفعال جهانی
توسعه نخستین ربات پرنده‌ای که شنا می‌کند

نخستین ربات پرنده‌ای که هم شنا می‌کند، هم غواصی و 
هم دوباره به پرواز درمی‌آید توسط محققان ساخته شد.

به گزارش اقتصادسرآمد، پژوهشگران موسسه فناوری 
ماساچوست )MIT( و مدرسه پلی‌تکنیک فدرال لوزان 
)EPFL( نخستین ربات هم‌ اندازه یک پرنده را توسعه 
داده‌اند که می‌تواند با استفاده از تنها یک جفت بال، شنا 
کند، غواصی کند و دوباره از آب برخاســته و به پرواز 

دربیاید.
بنابر گزارش ایســنا به نقل از نیواطلس، این ربات ۲۵۰ 
گرمی با بهره‌گیــری از بال‌هــای انعطاف‌پذیر و تنظیم 
سرعت بال‌زدن، قادر است میان دو محیط کاملا متفاوت 
آب و هوا جابه‌جا شــود؛ محیطی که آب در آن حدود 
۸۰۰ برابر چگال‌تر از هوا اســت. این ربات می‌تواند در 
کمتر از یک ثانیه و تنها با ۸ تــا ۱۰ بار بال زدن، از حالت 
غوطه‌ور در آب خارج شده و پرواز کند.این ربات که از 
نظر شناوری »خنثی« طراحی شده، علاوه بر اینکه یک 
دستاورد مهم مهندسی به شمار می‌رود، مدلی کم‌ هزینه 
برای مطالعه آیرودینامیک پرندگان غواص نیز محسوب 
می‌شود. هزینه ساخت آن حدود ۳۰۰ دلار است و اگرچه 
هنوز به‌ صورت خودکار هدایت نمی‌شود، پژوهشگران 
امیدوارند در آینــده از آن برای پایش محیط‌زیســت، 
سواحل و اکوسیستم‌های دریایی استفاده شود.طبیعت 
این راه‌حل را میلیون‌ها سال پیش پیدا کرده است. حدود 
۱۰۰ گونه پرنده می‌توانند به‌ راحتی بین آب و هوا جابه‌جا 
شوند؛ برای شــکار به زیر آب شــیرجه بزنند و سپس 
مستقیما دوباره به پرواز بازگردند. به گفته پژوهشگران، 
این ربات ۲۵۰ گرمی نخستین ماشین هم‌اندازه یک پرنده 
است که می‌تواند این چرخه کامل، یعنی شنا، غواصی، 

خروج از آب و پرواز را تنها با حرکت بال‌ها انجام دهد.
انجام چنین کاری بسیار دشوار اســت، زیرا آب تقریبا 
۸۰۰ برابر چگال‌تر از هوا اســت و اغلب طراحی‌های 
رباتیک برای عملکرد در این دو محیط، ناچار به استفاده 

از سامانه‌های حرکتی متفاوت هستند.
راز موفقیت این ربات در دو ویژگی طراحی نهفته است. 
نخســت، بال‌های انعطاف‌پذیر آن و دوم، کنترل دقیق 
سرعت بال‌زدن. هنگام حرکت در زیر آب، بال‌ها به‌ طور 
غیرفعال تا ۹۰ درصد خم می‌شوند؛ موضوعی که فشار 
وارد بر موتور را کاهش داده و دامنه موثر حرکت بال را 
کوتاه‌تر می‌کند. در هوا، همین بال‌ها می‌توانند با فرکانس 
حداکثر ۱۱ هرتز بال بزنند، اما در زیر آب این مقدار بین 
۰٫۱ تا ۶ هرتز کاهش می‌یابد.ویژگی مهم دیگر، شناوری 
خنثای ربات است؛ به این معنا که نه به‌ طور طبیعی روی 
آب شناور می‌شود و نه به سمت پایین فرو می‌رود. این 
ویژگی اهمیت زیادی دارد، زیرا غلبه بر نیروی شناوری 

می‌تواند باتری محدود ربات را به‌ سرعت تخلیه کند.
شنا کردن و پرواز کردن هر دو چالش‌های خاص خود 
را دارند، اما دشوارترین بخش، لحظه‌ای است که ربات 
باید از آب خارج شده و وارد هوا شود. اگر این انتقال در 
کسری از ثانیه به‌درســتی انجام نشود، کل سامانه از کار 
خواهد افتاد.این ربات موفق می‌شود در کمتر از یک ثانیه 
و با هشــت تا ۱۰ بار بال زدن از آب خارج شود، اما این 
عملکرد تنها در شرایطی خاص امکان‌پذیر است. بال‌ها 
باید سختی متوسطی داشته باشند؛ نه بیش از حد خشک 
و نه بیش از حد انعطاف‌پذیــر. همچنین دم باید کوتاه و 
نزدیک به بدنه قرار گیرد و زاویه خروج از آب نیز حدود 
۷۰ درجه باشد. اگر زاویه بیش از حد کم باشد، دُم در آب 
گیر می‌کند و اگر بیش از حد عمودی باشد، ربات تعادل 

خود را از دست داده و دوباره داخل آب سقوط می‌کند.
فراتر از دستاورد مهندسی، این ربات می‌تواند به‌عنوان 
یک مدل فیزیکی برای بررســی رفتار واقعی پرندگان 

غواص نیز مورد استفاده قرار گیرد.
هم پرندگان واقعی و هم این ربات در محدوده مشابهی 
از بازده آیرودینامیکی فعالیت می‌کنند که با شاخصی به 
نام عدد استروهال )Strouhal Number( توصیف 
می‌شــود. مقدار این شــاخص برای هر دو بین ۰٫۲ تا 

۰٫۴ است.
براساس داده‌های پژوهشــگران، اگر فاصله سفر بیش 
از حدود ۱۵٫۵ متر باشــد، پرواز از نظر مصرف انرژی 
به‌صرفه‌تر از شنا خواهد بود. بنابراین اگر مقصد به‌ اندازه 
کافی دور باشد، این پرنده مکانیکی ترجیح می‌دهد از آب 
خارج شود، مسیر را در هوا طی کند و سپس دوباره برای 
ادامه ماموریت به آب بازگــردد؛ همان منطقی که باعث 
می‌شود انسان به‌ جای عبور از میان دریاچه، مسیر خشکی 

اطراف آن را انتخاب کند.
این ســامانه هنوز کاملا خودکار نیســت. آزمایش‌های 
انجام‌ شده تاکنون با پرتاب دســتی و فعال‌سازی مبتنی 

بر زمان‌سنج یا محرک‌های ساده صورت گرفته است.
به گفته پژوهشگران، گام‌های بعدی شامل توسعه ناوبری 
خودکار، بهبــود عملکرد در آب شــور و افزایش برد و 
زمان ماموریت است. اگر این اهداف محقق شوند، این 
ربات می‌تواند در پایش محیط‌زیست، نمونه‌برداری از 
دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، سواحل و اکوسیستم‌های دریایی 

به کار گرفته شود.

   پژوهش        


